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ABSTRACT

This study, drawing on original mystical and theological texts, examines Ibn Arabi’s perspective 

on the issue of predestination (jabr) and free will (ikhtiyar) and compares it with the view of the 

Ash‘arites. Findings indicate that Islamic mysticism (‘irfan), based on its mystical foundations, 

offers a distinct analysis of the issue of predestination and free will, which cannot be found within 

any of the prevalent theological schools such as the Ash‘arites and Mu‘tazilites. By critiquing the 

Ash‘arite theory of acquisition (kasb), Ibn Arabi demonstrates the independence of mysticism from 

Ash‘arism. He also considers the Mu‘tazilite theory of delegation (tafwīḍ) to be incorrect. 

Ultimately, he presents the theory of ‘amr bayn al-amrayn’ (a matter between two matters) through 

a mystical interpretation. According to this, human action possesses two aspects: existential 

(wujūdī) and determinative (ta‘yīnī), and is simultaneously ascribed to God (in terms of existence) 

and to the human (in terms of determination). Thus, Ibn Arabi resolves the issue of predestination 

and free will without leaning towards absolute predestination or absolute delegation . 
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Extended Abstract 

Introduction 

Within the realm of Islamic thought, the issue of predestination and free will is 
one of the most fundamental and challenging theological, philosophical, and 
mystical discussions. This issue is not confined merely to the domain of abstract 
theorizing and has fateful consequences in the spheres of faith, morality, and the 
spiritual path of the individual. In the tradition of Islamic theology, the 
Ash‘arites, by centering the oneness of divine acts (tawḥīd al-af‘āl), have inclined 
towards a form of determinism, while the Mu‘tazilites, emphasizing divine 
justice, have allowed for a broad scope for human free will and action. Imami 
theologians have also transcended this dichotomy by proposing the theory of 
‘amr bayn al-amrayn.’ 
Islamic mysticism, however, with its distinct foundations and premises, adopts a 
different approach to this issue. Nevertheless, sometimes due to an incomplete 
understanding of mysticism or viewing it from a non-mystical perspective, this 
approach is measured against theological frameworks, and the resulting 
conclusions are attributed to the mystics. In this theology-centric view, 
mysticism is often analyzed and evaluated with an Ash‘arite background, and 
mystics are considered followers of the Ash‘arites. Whereas neither does 
mysticism accept such a connection and influence from theology, nor do the 
mystics themselves believe in such a background or linkage. They consider 
themselves independent in providing any theory, including the issue of 
predestination and free will. 
This study, employing a comparative-analytical method, seeks to compare Ibn 
Arabi's mystical view on the issue of predestination and free will with the 
Ash‘arite theory of ‘kasb’ and reveal the fundamental distinctions between these 
two approaches. The aim is to show that Ibn Arabi is not only not a follower of 
theological schools (especially Ash‘arism), but by transcending the Ash‘arite-
Mu‘tazilite dichotomies, he redefines and resolves the issue in light of his own 
specific principles. Accordingly, he deems the Ash‘arite ‘kasb’ and the Mu‘tazilite 
‘tafwīḍ’ incorrect and himself adheres to a third position (amr bayn al-amrayn). 
Numerous studies have examined Ibn Arabi's views thus far, but few have relied 
on his coherent intellectual system, and a systematic comparison between his 
view and the Ash‘arite theory of ‘kasb’ has not been conducted. This research gap 
has impacted both the understanding of the epistemological distinctions between 
mysticism and theology and the precise explanation of Ibn Arabi's position 
regarding human free will. Therefore, a comparative examination of this view, 
based on mystical and theological foundations, is considered a scientific and 
necessary research. In the course of the present study, by analyzing Ibn Arabi's 
viewpoint, an attempt is made to answer the following questions : 
On which overarching mystical principles is Ibn Arabi's theory of predestination 
and free will based? What fundamental differences does this theory have with the 
Ash‘arite theory of ‘kasb’? How does Ibn Arabi, relying on his mystical principles, 
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present the theory of ‘amr bayn al-amrayn’ as an alternative to absolute 
predestination and absolute delegation? 
The following responses can be considered for the aforementioned questions: 
Ibn al-ʿArabī’s theory of predestination and free will is built upon the mystical 
foundations of "the creation of humankind in the image of the Real (al-Ḥaqq)," 
"the dependency of knowledge on the known object," "the perpetual renewal of 
similitudes (tajaddud al-amthāl)," "the personal unity of existence (waḥdat 
shakhṣiyyat al-wujūd)," and "the particular aspect (al-wajh al-khāṣ)." This theory 
differs fundamentally from the theory of acquisition (kasb) in matters concerning 
innate human will, the influence of divine power on acts, the dual-aspect nature 
of acts, and divine agency within creaturely agency. By rejecting both absolute 
determinism (jabr muṭlaq) and absolute delegation (tafwīḍ muṭlaq), Ibn al-ʿArabī 
regards both God (al-Ḥaqq) and the servant (al-ʿabd) as simultaneous agents of 
the act, with each influencing the act in a distinct respect—existential (wujūdī) 
and determinate (taʿyīnī). 
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ار یو اشاعره: مسئله جبر و اخت  یابن عرب
ی جعفر   ی س ی محمد ع 

 ( mijafari@gmail.com)   . ران ی  م، ا   ، ی و مذاهب و پژوهشهر تصوف و عرفان اسلام   ان ی دانشها  اد   ل ی فارغ التیص 

  چکیده
آن بتتا  سهیو مقا  اریدر مسئله جبر و اخت یابن عرب دگا ید یبه بررس  یو کلام  یعرفان  لیپژوهش با استناد به متون اص  نیا
از مسئله جبتتر   یمتفاوت  یلیتیل  ،یعرفان  یبر مبان  هیبا تک  یعرفان اسلام  دهدیها نشان م  افتهی.  پردازدیا اعر  م  دگا ید

بتتا  ی. ابتتن عربتت افتیمانند ا اعر  و معتزله   جیرا  یاز مکاتب کلام  کی  چیتوان در هنمی  که آن را  دهدیارائه م  اریاختو  
معتزلتته را   ض«ی »تفتتو  هیتت ن ر  ن،یدهد. همسنمی  عرفان را از ا اعر  نشان  ی ریرپذی»کسب« ا اعر ، عدم ت ث  هینقد ن ر

کتته براستتاس آن، فعتتل  دهتتدیم رائها یرا در خوانش عرفان ن«یالامر نی»امر ب هیاو ن ر ت،یداند. در نها می  نادرست  زین
بتته لیتتاو )  ( و انستتانیبتته لیتتاو وجتتود)  است و به صورت همزمان به حق  ینیو تع  یوجود  تیثیدو ح  یانسان دارا

 اریتت مطلق، مسئله جبتتر و اخت ضی تفو ا یبه جبر میض  شیبدون گرا یعربابن ب،یترت نی. بد ودی( نسبت داد  مینیتع
 .کندیوفصل مرا حل

.نیالامر نیامر ب  ض،ی کسب، تفو  ار،یا اعر ، جبر و اخت ،یعربابن :ها هکلیدواژ
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   ۹۴ت    ۶۵،  ( ۲)   ۴۸،  ساويدان خرد ،  س کتاب  اصوت الهیات فۀ پروکلوس بر اسا کلی و جزئی در فلس (  ۱۴۰۴)   ؛ میمدعیسی ،  جعفری .  
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 مقدمه
و  یفلستتف ،یمباحتتث کلامتت  نیو د وارتر نیتریادیاز بن  اراختی  و  جبر  مسئله   ،یاسلام  شه اندی   گستر  ر  د

 یامتتدهایمیدود نبود  و پ  یانتزاع  یهایپردازه ین ر  ۀ به حوزرفاً  مسئله، ص  نی. ارودیبه  مار م  یعرفان
بتتا ا تتاعر     ،یسنت کلام اسلام  درفرد دارد.    یو سلوک  یاخلا   ،یمانیا  یهادر ساحت  یسازسرنو ت

کتته معتزلتته بتتا  یدر حتتال انتتد،افته ی لیتما ییجبرگرا  یوعن یبه سو ،یافعال دیتوح میوریت بخشیدن به 
بتتا   زیتت ن  ه یتت اند. متکلمان امام ائل  د   یو فعل انسان  اریاخت  یبرا   ایگسترد   عرصه   ،یبر عدت اله  دیت ک

 اند.د خارج   یسازدوگانه  نیاز ا ن«،یالامر نی»امر ب ه ن ری ارائه 
. بتتا ایتتن داردهایی متمایز، رویکردی متفاوت بتته ایتتن مستتئله فرض عرفان اسلامی اما با مبانی و پیش

دستتتها  فکتتری   بتتایا ناظر به فوایی غیرعرفتتانی، ایتتن رویکتترد    فاناز عر  حات، گا  به سبب فهم نا ص
با ، عرفان بیشتر میورکلام  نهرش  ود. در این  به عارفان نسبت داد  می  برآیند آنکلامی سنجید   د  و 

گردند. حات آنکه نه عرفتتان، رو ا اعر   لمداد میا عریت تیلیل و ارزیابی  د  و عارفان دنباله   پیشینه 
باور دارنتتد. آنتتان در   یوندیو پ  نه یشیپ  نیتابد و نه عارفان به چنوند و ت ثیرپذیری را از کلام برمیین پیچن

 د.داننمیاز دیهران ار، خود را مستقل ی جبر و اختیها، از جمله مسئله ی آموز همه 
ر و ی جبتت عربی را در مستتئله تیلیلی درصدد است تا دیدگا  عرفانی ابن-این پژوهش با روش تطبیقی

»کسب« ا اعر  مقایسه کند و تمایزات بنیادین این دو رویکرد را آ کار سازد. هدف آن   ه یاختیار، با ن ر
ویژ  ا عری( نیست، بلکه با نهاهی فراتر به )  بع مکاتب کلامینه تنها تا  ابن عربیاست نشان داد   ود  

کنتتد. بتتر خود بازتعرین و حل میخاص   ، مسئله را در پرتو مبانیگانه ا عری و معتزلیهای دواز تقابل
 نیامتتر بتت ) ستتومی و خود بتته امتتر  داندیم  درسترا نا  یمعتزل   ضیو تفو  ی کسب ا عراو  همین اساس،  

 .نهدی( گردن منیالامر
اند، اما کمتر به ن ام فکری منستتجم عربی پرداخته های متعددی به بررسی دیدگا  ابنتاکنون پژوهش
»کسب« ا اعر  صورت نهرفته است.   مند میان دیدگا  او و ن ریه ن امای  ه اند و مقایسوی استناد جسته 

ن د یتتق موضتتع م و هتتم در تبیتتی ناختی عرفتتان و کتتلااین خلأ پژوهشی، هم در درک تمایزات معرفت
دیدگا  با تکیه بتتر مبتتانی این ی اختیار انسان مؤثر بود  است. از این رو، بررسی تطبیقی عربی دربار ابن

 ود می ؛ در روند پژوهش حاضر، سعی ودمی، ضرورتی علمی و پژوهشی میسوب میو کلا عرفانی
 به پرسش های زیر با واکاوی دیدگا  ابن عربی پاسخ داد   ود:

 یهاچه تفاوت ه ین ر نیا استوار است؟ یکلان عرفان یکدام مبان ه یبر پا یعربابن اریبر و اختج ه ین ر
»امتتر   ه یتت ن ر  ش،یخو  یعرفان  یبر مبان  ه یچهونه با تک  یعربد؟ ابن  دار»کسب« ا اعر  ه یبا ن ر  ینیادیبن
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 دهد؟برای جبر میض و تفویض مطلق ارائه می ینی هزیرا به عنوان جا ن«یالامر نیب

 پیشینه پژوهش 

صورت برخی به در که  است های متعددی انجام  د ، پژوهشاز دیدگا  عرفانیجبر و اختیار    سئله در م
 . د  استپرداخته  آنمستقل به به صورت  ردیه یبرخ در تطبیقی و

جبر و اختیار بر اساس ن ریه اعیان ثابته تیلیل کتترد  و بتته   دیدگا  ابن عربی را در مسئله   منیر  پلنهی
 .حق و انسان در فعل ارائه نداد  است نقش، اما تبیین رو نی از (1375، )پلنگی الامرین« رسید »امر بین

، )دشننتی  استتتعربتتی را »جبتتری« دانستتته  بنعربی و مولتتوی، ایدگا  ابنیسه دسید میمد د تی با مقا

 ت وعدرستی درنیافتتته و از نقتتش بنیتتادین نتتامجرسد نویسند  فوای عرفانی مسئله را به . به ن ر می(1380
 .بودن اعیان ثابته غفلت کرد  است

در ایتتن  .  استتت عقیتتد  یافتتته  ر هم عربتتی، هتتر دو را در نفتتی جبتت سینا و ابن حسن امینی با بررسی دیدگا  ابن 
حتتق و »علتتت    « یجادی »علت ا بات فاعلیت عرضی و آ تی بر رار کردن بین  پژوهش نفی فاعلیت طولی و اث 

؛ تیلیل دیدگا  ابن عربی بتتر استتاس علیتتت  ( 1391، ینی ام )   در فعل انسانی مورد توجه بود  است   انسان   « ی اعداد 
 ور ساخته و رنگ فلسفی به آن بخشید  است. انی د ایجادی و اعدادی، این دیدگا  را از فوای عرف 

 جبتتر و اختیتتار  پتتژوهش اوت،  :ستتتاانجام  د در مسئله جبر و اختیار    پژوهش تطبیقی دیهر نیزدو  
 تلقی کتترد  وحق در عبد  یدو جنبه از تجلرا  یارجبر و اخت و بر مبنای  رب نوافل تیلیل کرد   را   عرفانی

؛ این پژوهش، نقش حق (1400، ن نو پو ن مننبا   ی)سلم ن دانسته است یکلام یدگا با د مغایر  را   آن  یرفانع  بیینت
و انسان را در فعل به درستی تبیین نکرد  و مبانی متعدد عرفانی را که در تبیین مسئله کمک کنند  بودنتتد 

 ندید  گرفته است.
ت انستتان بتتر تقلااستت  یفعربی با ن ریه کسب ا عری پرداخته و با نبه مقایسه دیدگا  ابن  پژوهش دوم،

 یۀ و ن ر  یابن عرب  یدگا د  یانمهر نوع پیوند    ،ثابته   یاناع  مبنایاو بر    یارتاخ  اثباتوحدت وجود و    یمبنا
. با این حات، در تبیین نیتتو  ا تتتراک حتتق تعتتالی و (1403، یمننیو ار اه  ی) ستم  کسب را مردود دانسته است

 لمداد کرد  است تی ندانسته و آن را منتهی به اراد  حق  را ذا انسان در فعل، ناتوان بود  و نیز اراد  انسان  
 که به نوعی پذیرش جبر است.

تفسیر د یقی از دیدگا  ابن عربی ارائتته  ها،پژوهشکثرت  با وجود دهد که ینشان م  یشینه پ  ینا  بررسی
و  ختتته نپرداها به تیلیل تطبیقی و نقد مبانی دو رویکرد عرفانی و کلامتتی برخی از پژوهش  نشد  است.
یتتا فلستتفی نها  عرفانی ابن عربی را از دریسه مباحتتث کلامتتی داد  اند که این کار را انجام   برخی دیهر
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 .دانغافل ماند  وی  ناسی عرفانیهای عمیق انسانهمین دلیل از ظرفیتاند و به تیلیل کرد 
 رچوبی در چتتاعربتت ن ابتت  بر اساس ن تتام فکتتری کو د مسئله جبر و اختیار را  پژوهش حاضر میاما  

نقش دوگانه انسان و حق را در افعات، بر اساس دو حیثیتی بودن فعل و اثبات تیلیل کند و مبانی عرفانی 
تر از تبیین نماید. این رویکرد خلأهای ن ری پیشین را پو ش داد ، تبیینی رو ن یذاتی بودن اراد  انسان

 .آوردعربی فراهم میجایها  اختیار در اندیشه ابن

 م و عرفانت کلاتفاو

 یابیتت ل و ارزیتت بتتا کتتلام تیل ستتطحهمو آن را  دهنتتدیمکلام  تترار  عرض ا در عرفان ر یمتکلمان اسلام
هتتا  ی؛ اما عارفان، عرفان را در جازندیخیبرمآن    یهاآموز عرفان و    نقدبه   فرض شیپن  یو با هم  کنندیم

و از جتتنس   ین از سنخ علتتم حوتتورکه عرفا  نداورن بیو بر ا  نددهیمفلسفه  رار    یوالاتر از کلام و حت
، )نک: ار    رننی ستین یو آموختن  یاز خداوند است و از سنخ علم حصول   واسطه یباء و برگرفته  یعلوم انب

. دهتتدیمهر علوم را نشتتان یها  عرفان و دیخ عرفان جایشهامان و مشاییات پی. تصر(582ص.  ،  1ج.  ،  ری تنن 
: » تتما علتتم ختتود را از دیتت گویم  یب به عالمان علتتوم رستتمخطان،  یتاز عارفان نخس  ید بسطامی زیبا

از   واستتطه یب:  لتتب متتا  مییگویم. ما عارفان  میریگیمدار  یو ما علم خود را از زند  پا  دیریگیممردگان  
پرستتد:[ آن  تتخص   یم نقل کرد و ]اگتتر کستت ی: فلان  خص برا دییگویمو  ما    کندیمپروردگار نقل  

، یانیتت از بزرگان عرفان در  تترون م ی. ابن عرب(280ص. ، 1ج.  ،  )همنن ن  ست... .«ا  رد : مندیگویمکجاست؟  
در آن وجود ندارد تتتا   یکی تار  ی، فوارونیازا ا و عارفان از سنخ نور است و  یکه علوم انب  کندیمح  یتصر

م علتتوهر  ی؛ اما در دکنندینمدا  یاختلاف پ  باهمن علم  یل، صاحبان این دل یموجب اختلاف  ود؛ به هم
، 1ج.  ،  )همنن ن  ز منش  اختلاف استتتیاز ظلمت و ظلمت ن  هاآنرا جنس  ی گسترد  است؛ زتلافات  دامنه اخ

مشخص به ا تتاعر  ا تتار   طوربه ن علوم، به صاحبان آن و یا  یظلمان  ینشان دادن فوا  ی. او برا (46ص.  
 . ابتتن)همنن ن( اند تتد   ن خود ان دچار اختلافیدر ب  یحت  شانیهادگا یدکه چهونه در ن رات و    کندیم

؛ )همنن ن( دچار اختلاف خواهنتتد  تتد رندیهبهر  ب ن ر ازکشن  یجابه ز یکه اگر عارفان ن  ردیپذیم  یعرب
ن یبرگرفتتته از همتت   یعرفتتان  یهاآموز ست و  ین  ی است و علوم ن ر  یعرفان، علوم کشف  یاصل  ه یمابناما  

و   یکلامتت   یلتتم حصتتول از ع  برتتتر  یعرفتتان  یل، علم حوتتورین دل یاست. به هم  یکشن و  هود عرفان
ماننتتد  ی فکتتر یهتتاگرو هر یخود را وامدار د گا چیهعارفان  رونیازا و  (532ص.  ،  2ج.  ،  )هم ن  است  یفلسف

ار، ا تتاعر  را در یتت در مسئله جبتتر و اخت  ینانه، ابن عربین نها  برتربی. بر اساس انندیبینمفلسفه و کلام  
 یو ا اعر  را گمرا  و معتزله را مستیق عتتذاب معرفتت   دکنیمض« تخطئه  ی»کسب« و معتزله را در »تفو

 .(126ص.  ،  4ج. ، )هم ن کندیم
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 تتتوانینم رونیتت ازا و  کنتتدیم یعرفان را از کلام منتفتت  یو وامدار  یرودنباله هر نوع    ییاتین تصریچن
 ورد.به  مار آ یرو مکاتب کلامیار پیجبر و اخت مسئله  ازجمله  یعرفان یهاآموز عرفان را در 

 دیدگاه اشاعره

  یی افراطتتی معتزلتتی و نقتتل گرایتتی متیجرانتته گرا عقتتل ا اعر  بسیار تلاش کردند در آموز  های دینی، بین  
ظاهرگرایی( اهل حدیث را  میانه و سازگار با ظاهر  ریعت بیابند؛ این تلاش هرچند در مواردی، ثمتترات  ) 

 عری  د  استتت؛ امتتا در برختتی متتوارد  کتب ا مطلوبی به همرا  دا ته و نیز موجب توسعه و ماندگاری م 
  اند کرد  رایی را پیوسته رد  در آموز  جبر و اختیار نتیجه  ابل  بولی ندا ته است. ا اعر  ادعای جبرگ  ازجمله 

ی بتته نتتام  ا د  یتت ا ، بتته  ت ی درنها ی بین جبر اهل حدیث و تفویض اعتزات برآمدند و  ا انه ی م اثبات را   درصدد و 
ناصواب( خود به این را  میانه یا »امر بین الامرین« دست یافتنتتد؛  )   و تصور   باور   »کسب« رسیدند. آنان در 

و نیز نتتتایج و پیامتتدهای مترتتتب بتتر آن نتوانستتتند تتتوفیقی بیابنتتد و  اما به لیاو تیلیل و تبیین وا عیت آن 
ایی از  متتر جتتد بتتود  و نتته دیهتتران آن را ا   راههشتتا توصین و تبیین این باور و اید ، نه برای خود ان چندان  

را    ی که این تبیین را از آنان نپذیرفتند عارفان بودند. ابن عربی، ا تتاعر  ها گرو   ازجمله  لمرو جبر پذیرفتند. 
را در دستیابی به حقیقت آن، تخطئه کرد  و باور به »کستتب« را    ها آن در اصل اید  »بین الامرین« ت یید اما  

 . ( 513ص.  ، 2ج.  ، ت  ری ،  ی ار    ر )   حجاب این حقیقت معرفی کرد  است 
 ینتت یآفرنقشکه پشتوانه دیدگا  اهل حتتدیث در نفتتی    1، به آیاتیدگاهشانیدا اعر  در تبیین و توضیح  
ی انسان در افعتتات، نیآفرنقش. رو ن است نفی (16ص.  ،  ت ری،  اشع ی)  کنندیمانسان در افعات است استناد  

رایی است. ا عری در تعریتتن پیامد جبرگ   همان  و این   ودیمن ام پاداش و کیفر     دن  معنایبموجب  
، 1421، )همو  پدید آید«: »حقیقت کسب این است که  ئ از انسان در پرتو  درت حادث، دیگویمکسب  

 هرچنتتد. اما آیا این  درت حادث در فعل اثری هم دارد یا نه؟ ا عری متتبهم حتترف زد  استتت؛ (47ص.  
. پیروان ا عری نیتتز در تبیتتین (77ص. ، 1ج. ، 1421، نیسننت شه  )  هرستانی عدم ت ثیر را از وی نقل کرد  است

که اگر ت ثیر  درت حتتادث را بپذیرنتتد،  تترکت در   اندافته ی در  هاآن؛ زیرا  اند د کلام وی دچار مشکل  
ی معنتت یب( و اگر آن را نفتتی کننتتد،  تتدرت حتتادث د ویمو توحید افعالی خد ه دار  )  دی آیمفعل لازم  

در تفسیر کسب و نقش  هاآن رونیازا د کسب نیز را  یافته است. این ابهام به خولیاو . به همین  ودیم
 م( و جتتوینی۴۰۳)  مانند بتتا لانی  هاآن؛ برخی از  اند د کندگی آراء   درت حادث در فعل، گرفتار پرا 

 

 .35، طور:  20و17، نیل : 3:  ، فاطر 96از: صافات:    اندعبارتیات  این آ .1
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ری ز ا تتعبه پیتتروی ا هاآنبسیاری از   و  اندرفته یپذم( در برخی از ن راتش ت ثیر  درت را بر فعل  ۴۷۸)
تصویر معقولی از کسب که   اندنتوانسته   کدامچیهو    (445ص.  ،  ت ری،  قوشچی)نک:    اندکرد نفی    ت ثیر  درت را 

 نافی جبر با د، ارائه دهند.
اختلاف دیدگا  جوینی با ا عری در مسئله یاد د ، به لیاو تیولات فکری جتتوینی   رسدیمبه ن ر  

 استتت  داد ینمتت عمر به عقاید ا تتعری پایبنتتدی نشتتان    یانیی پااهساتدر اواخر عمر بود  است. او در  
آراء مربتتوط بتته ایتتن دور  از  رونیتت ازا . (260ص. ، 3ج. ، ره نقل از طبق ت ایشنن فعی ،  408ص.  ،  ق1395،   ببایحمیب موسی)

با  اطعیت به ا عری بودن وی نستتبت داد. البتتته  تتعرانی از  تتیخ ابوطتتاهر نقتتل   توانینمحیات او را  
، 1959،  بننبایوه ب ، شع انی) است کرد ینی گاهی اثر  درت حادث را اثبات و گاهی آن را نفی جو  که   دنکیم

 .(78ص. ، 1ج. ، 1421، شه ست نی) . مشابه آن را  هرستانی نیز نقل کرد  است(140ص.  
درت اثتتر  تت  کندیماما با لانی در تصویری که از  درت حادث و از نسبت افعات به خدا و خلق ارائه  

. به عقید  او حقیقت فعل انسان از خدا است و هیئتتت آن از دهدیمو خاص در فعل نشان  بد را به نیع
. و تی خدا فعل را ایجاد و خلتتق کتترد  تتدرت کندیمعبد است که آن هیئت، فعل را از افعات دیهر جدا 

معنتتی  هرچنتتدلانی   بتتا . این دیدگا)همنن ن( دهدیمو آن را به  کل خاصی  رار  ردیگیمعبد به آن تعلق 
 . 1 ودیم؛ اما همین دیدگا  در بین ا اعر  نادر میسوب دهدینمدست رو نی از اختیار به 

تا حدی ا اعر  را از جبرگرایی دور کند در بین خود  توانستیمبنابراین ت ثیر  درت حادث بر فعل که 
 .کندیمسنهینی آنان ، سایه جبر هم چنان بر سر جه یدرنتآنان منش  اختلاف  د  است و 

 دیدگاه ابن عربی
؛ اما از جهت کشن داندیناپذیر ماجتناباز جهت ن ری  را    اریاختعربی اختلاف در مسئله جبر و    ابن

ش از ستتخناندر  و. ا(341ص. ، 1ج. ، تنن ری، یارنن    رنن ) کنتتدیمو بتتدون ختتلاف معرفتتی   تتد حل،  تتهود و
آ نایی   و  د تمستلزم  ها  آن  فهم درستکه    کندمی  د تفااس  یظاهر متنا وو گا  به   ختلنهای معبارت

 ضتترورتاً بتتا مبتتانیتوضیح و تبیین مسئله جبر و اختیتتار    رونیازا   و ن ام فکری او است.  با مبانی عرفانی
 .ردیگیمعرفانی وی صورت 

 آفرینش انسان بر صورت حق

رت حتتق آفرینش انسان بتتر صتتوبنای ی توضیح دهد مخوببه اختیار را    تواندیمیکی از مبانی عرفانی که  

 
:  1377و ربتاني گلپایهتاني،  109  -  115:  2، ج1378ستبیاني، جعفتر،  نک.:  )   این دیدگا  تنها در بین معاصرین مانند عبد  و  یخ  لتوت دید  می  ود .1

200  - 197 ). 
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هَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی. مبنای یاد د  بر این حدیث نبوی بنا یافته است: »است نَّ اللَّ خداونتتد آدم را ) ؛ه  صُورَت   إ 
و  10ح، 12ب ، 147ص. ، 1422، صننبوقو  32، 14، 13، 12، 11ص. ، 4ج.  ،  ق1404،  مجلسننی)  بر صورت خود آفرید  استتت(«

و مراد از صورت حق، صورت جتتامع  (135ص. ، ایف 1367، حیب  سیب ، آملی) اد انسانافر م همه و مراد از آد  (11
حستتب انستتان به  رونیتت ازا  .(58ص.  ،  1364،  مکننیو    598ص.  ،  1381،  اسی ی لاهیجننی)  اسماء و صفات الهی است

استتماء استتت همتته حق جتتامع    که   طورهمان  ؛عکس مسما یعنی عکس حق  استو    صورت  ،تیجامع
مَ آیه  ریفه » حکمبه این حدیث و  حکمبه و   (227ص.  ، هم ن، یجیاسی ی لاه) ع همه استجام  ن نیزانسا وَ عَلَّ

ها« سْماءَ کُلَّ
َ
 بتته آدم  استتماء و صتتفات الهیتته را   ، همتته به فیض فول نامتنتتاهی  یتعالحق  (50)رق ه/  آدَمَ الْأ

انستتانی  ابتتتت عین ثرصوبه  یلتعاحقجامع ظهور هویت  انسان همانحقیقت انسان( عطا فرمود  و )
 رونیتت ازا  .(239ص. ، 1ج. ، 1368، یخننوا زم) ، برای انسان نیز ثابت استتتصفات حقاست و به همین اعتبار،  

کتته نقتتش )  اسم  دیر و مرید  ازجمله آفرینش انسان بر صورت حق، به معنای حوور همه اسمای الهی  
، قیصنن ی،  224ص.  ،  1381،  ارنن  ت کننه،  93ص.  ،  1370،  میجنن   .: )ننن   اساسی در اختیار انسان دارنتتد( در او  تترار دارد

ی تکلین و هنهام عمل، از  درت و اراد  برخوردار است ، انسان در حوز جه یدرنت.  (1116و   399ص.  ،  1375
، تنن ری، یار    رنن ) اسماء( حق نخواهد بود و خلاف مفاد حدیث نبوی  رین خواهد بود) وگرنه بر صورت

 .(681ص.  ، 2ج. 
ت و لابتتدیت دارد بتترای عبتتد نیتتز حتمیتت   که بتترای حوتترت حتتق،  طورهمانی اختیار  ربن عبا  رن از

 کنتتدیماو از این حتمیت به »جبری بودن اختیار« یاد  .(591ص. ، 1ج. ، )همنن ن و حتمی است  ریناپذاجتناب
 .(35ص. ، 2ج. ، )هم ن «است اریبه اخت رمجبو : »انساندیگویمو 

اسرار الیکم(، از ) اشیفلسفی در کتاب سبزوار  یهاد  ملایی،  صدرا بزرگ  حکیم  ،   ودیمیادآوری  
و این امتتر، اهمیتتت ایتتن مبنتتا را در حتتل   1بهر  گرفته است  ن،یالامر  نیامر ب  نییدر تب  یعرفان  یبنام  نیا

 .دهدیمجبر و اختیار نزد غیر عارفان نشان  مسئله 

 تبعیت علم از معلوم  

تبعیت علم از معلوم است. علم حق به ا یاء و  دهدیمضیح  ا توسان راصل و مبنای دیهری که اختیار ان
 بل از ایجاد، از مواردی است که جبرگرایان را به جبر کشاند  استتت. در نهتتا  جبرگرایانتته   هاآنحالات  

 

پتس ]آنسته[ در عبتد ]ظتاهر استت[،  ...دارنتد  ره این ن ر، همه اختیار مختارند و با یاء، م اهر  اد  ۀآنکه هم  یمقتواهب: »دیگویم. او  1
هتادي  متلا) «او ارظهور  ادر مختار است و از این را ، در وی  درت و اختیار است، اعنی:  ادر است به  درت او، و مختار استت بته اختیت

 (.192:  1383سبزواري،  
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ت. در این صتتورت، و تخلن از آن ممکن نیس  وندیمی در خارج موجود تعالحقا یاء بر اساس علم 
 تواننتتدینمکه در علم حق گذ تتته استتت و   کنندیمرفتار    گونه همانو     وندیمود  موج  ه گون همانا یاء  

در علم خداوند مقدر  د  است تخلن کنند و این همان جبر است. ا اعر  بر اساس لوازم این   ازآنسه 
 – 51ص. ، 1421، )اشع ی ی مقدر کرد  استی کفر و معصیت را برای کافر و عاصتعالحقکه  اندرفته یپذ وت، 

 .(84و    67 –  79ص. ، ت ری،  و همو   50
استتت. بتتدین  هتتاآنی به ا یاء برگرفته از خود ا یاء و ا توتتائات تعالحقاما عارفان معتقدند که علم  

 هتتاآنی در این مرتبه، تابع معلوم خود یعنی اعیتتان ثابتتته موجتتودات و ا توتتائات تعالحقمعنی که علم 
استتت.   هتتاآن، تابع ا توائات اعیان  هاآنآثار  به موجودات و  وند  ا م خد، عل ودیمگفته    رونیازا است.  

 :دیگویم بار نیدرا ابن عربی 
ات ] اعیان ثابته موجودات[ به او همان چیزی است که معلوم  داندیمخداوند آنسه از بندگان در ازت   

ن را دارد. ت[ آن ثابتت همان چیزی است کتته ختتود معلتتوم ]عتتی کندیموجود پیدا   آنسه   نیبنابرا .  دهندیم
ة خدا بر بندگان حجت بالغه دارد »  رونیازا  غتتَ ةُ الْبال  ه  الْیُجتتَّ

لَّ ؛ حجتتت رستتا، تنهتتا از آن  ختتدا استتت« ل 
 .(130ص.  ،  1370،  و همو   182ص. ، 4 ج.، ت ری، ی)ار    ر  ؛(149انع م: )

د بر استتاس ایتتن داونست. خاعیان ثابته( و اراد  او تابع علم ا)  بر اساس این مبنا علم حق تابع معلوم
. (131ص. ، )هم ن و این حکم، همان  وای الهی است کندیمن موجودات علم و اراد  حکم به ایجاد اعیا

بنابراین  وای الهی با چند درجه مت خر از اعیان موجودات است و خداوند جز به ایجاد چیزی که عین 
خلتتق حجتتت   ندارند و خداوند بر  حجتیاوند  خلق بر خد  رونیازا و    کندینمحکم    کندیمثابت ا توا  

ی نیتتز ایتتن تعتتالقحرا در خارج میقق ستتازد و    هاآنکه    خواهندیمدارد. اعیان ثابته موجودات، از حق  
 رونیازا . سازدیما توا دارد میقق  ثابتشانکه عین  گونه آنرا  هاآنو در خارج  کندیمخواسته را اجابت 

 .دی آینمو جبری لازم   ودینمتیمیل  اهآنبر ی از سوی خداوند اافزود هیچ 
علمتتی بتترای وجتتودات  ، آفرینش انسان بر اساس عین ثابت او است؛ اعیتتان ثابتتته، نقشتته هریدانیببه 

هر   رونیازا و به نامجعولیت اسماء، نامجعوت اند؛ زیرا اعیان ثابته، اظلات و صور اسمایند و    اندیخارج
، اراد  هتتایژگی وایتتن  ازجملتته ر دارد نیز غیر مجعتتوت استتت و  را  ثابته ویژگی و خصوصیتی که در اعیان 

اراد ، ذاتی انسان و مصیح اختیار او است. لازمه فعل اختیاری مسبوم بودن آن   جه یدرنتانسان است و  
ذات( مختتتار نشتتئت نهرفتتته )  ی است که از ذات مختار نا ی  د  با د. اگر آن اراد  از ختتودااراد به  

نی فعل خواهد بود و فاعتتل انستتا  کنند نییتعواجب منتهی گردد که آنها  اراد  واجب  اد   به اربا د باید  
مجبور و میکوم  آن اراد  خواهد بود و اختیاری در فعل نخواهد دا ت یا باید به اراد  غیر واجتتب تکیتته 
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 ت.لی اسخواهد انجامید و تسلسل نیز امر باط هااراد دا ته با د که در این صورت به تسلسل 
است و چون اعیان ثابته   ابراین، اراد  حادثه انسان در مقام فعل متکی به اراد  ذاتی او در عین ثابتشنب

و آن را در ختتارج وجتتود   دهدیمخداوند تنها به خواسته و ا توای این عین ثابت پاسخ    اندمجعوت غیر  
 ایی از اصتتل وجتتودل جتتدد  جعو ارا   گرددیمو به جعل بسیط خود انسان، در خارج موجود    بخشدیم

به اراد  ذاتی او تکیه دارد و به   ودیمصادر انسان نخواهد دا ت. بنابراین فعلی که از اراد  حادثه انسان  
 .گرددینمجبر متصن 
رفتتع   تتودیم د یتت د  یتعتتالحق  ینیو تکتتو  یعیاراد  تشتتر  نیظاهر بتت که به   یمبنا، تنا و  نایبر اساس  

کفتتر  مثلاً ؛ خواهدیبند  نم یبرا  ریخداوند جز خ سوکیکه از  است  گونه نیاتنا ض  صورت    1.گرددیم
باد    الْکُفْرَ« : »وَ لا یرْضیخواهدینمرا برای بندگان   ع   در اینجا( کافرکفر ) سوی دیهر،  ر  و از  (7/)زم  ل 
 تنا ض است. نیو ا گرددیحق میقق نم ینیبدون اراد  تکو

کتته عتتین ثابتتت ا توتتا و   کندیچیزی را اراد  م  تکوینی،  ارادد در  حل آن بدین گونه است که خداون
آن را در خارج میقتتق  کندیم؛ عین ثابت کافر، ا توای کفر دارد و از خداوند درخواست کندیمب  طل

این انسان است که کفر را بر ختتود   رونیازا .  پو اندیمکند و خداوند به این طلب و ا توا، لباس وجود  
، ت ری، یار    ر) هددینما توای عین ثابت بند ، چیزی به او  برخلافز خود و ند اخداو  پسندید  است و

. بنابراین، اراد  تکوینی تابع خواسته عتتین ثابتتت انستتانی استتت و (130  -131ص.  ،  1370،  و همننو   182ص.  ،  4ج.  
 .نیستی او تنا وی بین اراد  تکوینی و تشریع جه یدرنت. دیافزا ینمخداوند از خود به آن چیزی 

و ا توائات عین ثابت انسان، اراد  و فعتتل اختیتتاری او استتت و انستتان بتتدون آن،   هاخواسته   ازجمله 
اگتتر کستتی از عتتین ثابتتت  رونیازا . دهدیمانسان نخواهد بود. خداوند به این ا توائات وجود خارجی 

از جهل به ایتتن   استه ا برخ. اعتراض به خدکندینماعتراضی به خداوند    گونه چیهخود خبر دا ته با د،  
؛ زیرا کتاب و ترسدیمبلکه از خود   ترسدینمله است و کسی که این مسئله را بفهمد از سبق کتاب  مسئ

ص. ، 4ج. ، ت ری، )همو  ردیگینموی بر آن بود  و سپس در خارج ظاهر  د ، تعلق  آنسه علم ازلی حق جز به 

 .(130 -  131و   67ص.  ،  1370،  همو نیا نک.:  و   16
ص. ،  1375،  قیصنن ی)  کننتتدیماساس ا توائات عین ثابت( به سر   در تعبیتتر  بر  )  م الهیاین حک  زا اعرف 

ی جبتتر را از ستتاحت  ائبه  هرگونه و بر اساس سر   در  (94ص. ، 1360، فیض ک شنن نیو  211ص. ، 1370، ج می،  815
 

 فاوت اراد  تکوینی و تشتریعی را بته ختوبی توضتیح داد  استتین مسئله پرداخته و توت کافی، به ا لامه طباطبایی نیز ذیل روایتی از اص. ع  1
 .(3، پ155و   1، پ151:  1365، 1کلیني، ج)
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 هتتاآنبا کنایه و ا ار  از د و ر دار. ابن عربی در توضیح این بیث نوعاً به ا اعر  ن ندیزدایم دس الهی  
. گفتنی است ستتر القتتدر غیتتر از  تتدر (67ص. ، 1370، یار    ر) کندیمرا تخطئه  هاآنو دیدگا   کندیمیاد  

حکم کلی الهی ( مقدم بر  وا و  وا مقدم بر  در است.  وا هاآناعیان و ا توائات ) است. سر القدر
خص و تفصیل آن حکم کلی بر اساس زمان، مکان و ر، تشو  د  هانآا توائات    بر اساسبر ایجاد ا یاء  

 1.(211ص. ، 1370، ج میو  131ص. ، )هم ن  رایط و وع آن در خارج است
کتته   تتودیم. در سر  سر  القدر گفتتته  ودیمباید توجه دا ت که بر مبنای سر  سر  القدر تفویض نفی 

اعیان، ختتارج از  رونیازا ی است و تعالحقیات ذات ذات واعیان ثابته صور و اظلات اسماء و اسماء لوازم 
و هتتم بتته خلتتق  حقبتته ی از افعات انسان به کنار نیست و افعات هم تعالحق،  جه یدرنتحیطه حق نیستند؛  

 . (131ص. ، 1370، ی    رار): »فالکل منا و منهم و الاخذ عنا و عنهم«کندیماستناد پیدا 

 تجدد امثال

 . برابتتر ایتتن مبنتتا، وجتتودات خاصتته کنتتدیمی استتت کتته تفتتویض را نفتتی  ایمبان  یکی از  2تجدد امثات
. در  تتودیمی حق اعطا  ، آن به آن از ناحیه هاآنو وجود    کنندیمی حق وجود پیدا  ممکنات( با افاضه )

، 3. ج ،677 ،639ص. ، 2ج. ، 188ص. ، 1ج. ، ت ری، یار    ر)نک.:     ودیمعرفان از این افاضه به تجدد امثات تعبیر  

که بر جوهر واحد  انداعراض منزله به . در تجدد امثات، صور عالم (155و    125  –  126ص.  ،  1370،  و همو   389ص.  
و این جوهر مشابه هیولای کلی در فلسفه استتت   اند د ی است عارض  تعالحقنفس رحمانی که عین  

 ود و به جوهر تعبیر میی  رحمان ود. در عرفان از نفس  که در تعرین همه موجودات امکانی اخذ می
 ، خود  ائم به نفس خود استحاتنیدرعاست و  هاآناین جوهر در همه موجودات حوور دارد و مقوم 

پتتذیرد و ایتتن افاضتته، هتتر امتتر وجتتودی ا  همین نفس صورت میی حق از ر. افاضه (125 – 126ص. ،  )هم ن
بتتا افاضتتات حتتق   هتتاآنند خود  جودات همانموت  فعا، انیبنابرا .  ردیگیم  دربرافعات ممکنات را    ازجمله 

. بر این اساس  ودیم. این افاضات طوری اند که اگر یک آن  طع  وند فعل متو ن کنندیموجود پیدا  
ی حتتق وجتتود ، در اصل با افاضه  ودیماو فاعل آن میسوب    ظاهربه و     ودیمفعلی که از عبد صادر  

  تتودیمآن به آن با افاضه حتتق موجتتود  و نیز توان و  درت او  و  خود افعل عبد بلکه    تنهانه .  کندیمپیدا  
 دتری  د که به خود او نسبت دارد، به نیو گونه همان، فعل عبد نیبنابرا  3(.العبد و ما فی ید  کان لمولا )

بتته دهد فعل را نیتتز تعالی نسبت دارد. البته این مبنا به همان میزان که وجود را به انسان نسبت می  حقبه 
 

 نپرداختیم. یادآوی می  ود،  وا و  در در اینجا علمی اند و  وا و  در وجودی در مرتبه بعدی  رار دارد که ما بدان .1

 .115-110:  1390  ،ی جعفر ک.:  برای تفصیل بیشتر، ن .2

 د  فقهی است..  اع 3
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 ویم در فعل او نیز بتته همتتان دهد. به میزانی که ما برای وجود انسان استقلات  ائل مین نسبت میساان
ا انسان در وجود استقلات تام و تمام ندارد پذیریم. بدیهی است که بر اساس این مبنمیزان استقلات را می

تکیتته دارد.   حقبتته   ندا تتته ل  کامتت   تاستقلامتکی است، بنابراین فعل او نیز    حقبه بلکه وجود او هموار   
و نه ایجادی و  ائم به نفس( است فعل او نیز فعل م هری است. )  که وجود او وجود م هری   طورهمان

عبدی و فعل  او، حورت حق و در دیهر سوی آن، خود عبد  رار سوی  این وجود   کبه هر صورت، در ی
بدون عبد این وجود و فعل ظهتتور   د و  وپنمیدارد. بدون حق، وجود و فعل عبد، لباس تیقق و وجود  

 یابد.نمی
را در  هتتاآنو دیتتدگا    بتتردیمتجدد امثات گاهی از ا تتاعر  نتتام    مسئله ، ابن عربی در   ودیمیادآوری  

با د. دلیتتل  هاآنتابع  مسئله . اما این بدان معنی نیست که وی در این داندیماعراض موافق عرفا   مسئله 
ا  ا اعر  و اختلاف آن را با دیدگا  ابن عربی در موارد متعددی خطای دیدگ   که است    واضح این مدعا آن

؛ (21ص. ، 4و ج 189ص. ، 1ج. ، تنن ری،  همننو   ؛ نیننا125_    126ص.  ،  1370،  یارنن    رنن )   تتودیمیادآور    مسئله عرفا در این  
عرفا همه عتتالم را ما  ا  ،دان د زیرا ا اعر  تنها در اعراض تجدد امثات را پذیرفته و در جواهر آن را منکر  

 . 1دانندیمدر حات نو  دن و تجدد  جه یدرنتاعراض و 

 وحدت شخصی وجود

که همتته هستتتی در    ودیم. در این مبنا گفته  کندیمنیز تفویض را نفی    2مبنای وحدت  خصی وجود
 دارنتتدی موجودات به وجود او تیقتتق  است و بقیه   منیصری،  تعالحقیک حقیقت متعالی یعنی وجود  

و بتته بیتتان فلستتفی،   وندیمو تجلیات،  ئون و تعینات آن حقیقت  مرد    (279ص.  ،  1ج.  ،  تنن ری،  یار    ر)
و وجودی ورای آن ندارند. اگر به این    وندیمحیثیت تقییدی   نی آن وجود واحد موجود  موجودات به 

برخوردار و از حقیقتی    د یض بوعدم م  هاآنتعینات مستقل و جدا از آن حقیقت  یهانه، نها   ود همه  
، 1378، ت کننهو  76ص. ، 1370، یار    رنن ) وجود دارند هاآننها   ود  هاآننیستند و اگر به اعتبار آن حقیقت به 

 .(294  - 295ص.  ،  1ج. 
بر این اساس هر اثری در هستی، اثر همان یک وجود است. این اثر از هر تعینی صادر  ود در اصتتل از  

ی نیستتت.  تعتتال حق که در  الب این تعین ظهور یافته است و آن حقیقتتت هتتم جتتز   ست قتی ا آن  همان حقی 

 
 .458-459  :1383جهانهیري،  ، نک.:  مسئلهبراي اطلاع بیشتر از اختلاف دو دیدگا  در این   .1
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 ی مستقل نیست و این نفی تفویض است.  اثرگذار و غیر او در    بنابراین هیچ حقیقت وجودی اعم از انسان 
ین هر تعتت  طورنیهمو  کندیمکه هر تعینی حکمی دارد که او را از تعینات دیهر متمایز    جهتازآناما  

ارد که از هم متفاوت و متمایزند به همین اعتبار آن اثر صادر از او نیز متفاوت بود  و لات و  ئونی دوا اح
در اصتتل از وجتتودی استتت کتته در آن   باآنکه آن اثر    رونیازا رنگ آن تعین و حالات مختلن آن را دارد.  

اثرات دیهر متمایز ر را از  اثو آن    بخشدیمآن تعین به آن اثر رنگ    حاتنیدرعتعین ظهور یافته است اما  
. به همین لیتتاو، دهدیمو نیز به اعتبار حالات خود، در حالی و   نی، رنگ خاصی به آن اثر    کندیم

اطاعتتت ) متمایز از فعل صادر از عمرو است و نیز فعلی کتته در حالتتت خاصتتی  مثلاً فعل صادر از زید  
.  تتودیم( از او صادر  مثلاً عصیان  )  الت دیهرح  که دری است  فعل  آن  از  ریغ   ودیم( از زید وا ع  مثلاً 

زید  . اما تعین و هیئت آن از ناحیه بخشدیمو او آن را وجود  ردیگیموجودش را از حق  هرچنداین فعل 
و این  ابلیتتت وجتتودی و فاعلیتتت اعتتدادی،   کندیمفعل او عنوان طاعت و عصیان پیدا    رونیازا است.  

 .کندیمو جبر را نفی  دهدیمن شافعل نرا در نقش و ت ثیر انسان 
. با تتندیمبه تعبیر فلسفی حیثیات تقییدیه   نیه( آثار گوناگونی را دارا  )  در عرفان تعینات و یا م اهر

بر اساس وحدت  خصی وجود، وجود   باآنکه متییث( است.  )  یتعالحقآثار از آن  وجود    همه   دروا ع
ستند و این بدان معنی است که تعینات، در اختلاف و ه  متکثریکی بیش نیست اما این آثار، مختلن و  

مشابه این گزار  فلسفی است: ماهیات، مثار کثرتند(. تعینتتات مختلتتن )  ارندگونه گونی این آثار نقش د
به حتتق نستتبت دارد  هرچندل انسانی به لیاو وجودی فع  رونیازا .  سازندیمآثار مختلن از خود ظاهر  

به اسب یا چیز دیهتتری نستتبت داد    گا چیهو     ودیمانسان نسبت داد     به عینش  اما به لیاو هیئت و ت
خالص از آن حورت حق   طوربه ی به همه ا یاء مساوی است. اگر فعل  تعالحقنسبت    باآنکه    ودینم

. به همین لیاو است که بودیمروا و نسبت به چیز دیهر ناروا    زیچکی نسبت آن فعل به یستیباینمبود 
نتیجه گرفت که عاصی و مطیع در  توانیمبه مطیع و یا بالعکس نسبت داد. پس   توانینم  را عاصی  فعل  

 فعل طاعت با د یا عصیان ( نقش فعات دارد.  که نیا) تعین بخشیدن به فعل
گفت که بر اساس سریان متجلی در تجلیات و متییث در حیثیات، حق هموار  بتتا    توان ی م دیهر    ان ی ب   با 

ضرورت ندارد عبتتد    هرچند   ( 4)حبنننب/   ؛ هر جا با ید خدا با  ما است« ینَ ما کُنْتُم عَکُمْ أَ مَ  وَ هُ  وَ عبد است » 
ی ارکتتان  تعال حق ا  مطلق در مقید حوور دارد اما مقید الزاماً با مطلق همرا  نیست(؛ زیر )  با حق همرا  با د 

هر  یء   این ارکان،  وای فعاله  ه ازجمل است.  پرکرد  و موطن وجودی همه ا یاء را  برگرفته ا یاء را در  همه 
  جتته ی درنت کند که حق عین  وای عبد استتت و یی که ت یید می زها ی چ  ... ازجمله : » د ی گو ی م است. ابن عربی  

کند،  وای عبد است و این  وا را نیز جز حق بتته کتتار  »تصرین« از آن  حق است این است که آنسه کار می 
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ان است؛ پیامبر به نقل از خداوند  لیل این مدعا سخن پیامبر د   است.   حق عین  وای عبد   جه ی درنت گیرد،  نمی 
 . ( 20ص.  ، 4ج.  ، ت  ری ،  ی ار    ر )   گوید: من گوش و چشم و دست عبد هستم« می 

بتتا   نتتدیبیمحیثیات( حوور دارد. پس اگر عبتتد  )  بدع  متییث( در  وای فعاله )  روی این اساس خدا  
وجود( و )  اگر حق  نیبنابرا است سایر افعات او.    طورنیهمو    ود نیمبا حق     نودیمو اگر    ندیبیمحق  

. وجود حق کندینمتعین حق( از این معادله حذف  وند فعلی با این وصن خاص تیقق پیدا  )  یا عبد
. باید توجه دا ت، عبد در پرتو وجود این تعین را دهندیمتعین او یعنی عبد، فعل عبد را  کل    اضافه به 

همرا  نشود اثری  ایجاد و اظهار( وجود)  ابلیت( با) ین معنی که تا تعین عبدیه اب  ؛کندیمبه فعل اعطا  
حتی در تعین  نیبنابرا .  ودینماز او صادر نخواهد  د. از تعین که یک امر عدمی است چیزی حاصل 

 د حق( در میان است. هر تیولی صورت گیرد باید در بستر وجود با)  بخشیدن فعل هم باز پای وجود
خارج از بستر وجود و حیطتته ی است؛ بنابراین هر فعلی که میقق  ود  تعالحقود نیز منیصر در  وجو  

 حق نخواهد بود و سهم حق از فعل نیز وجودی است. 
خلاصه، مبنای وحدت  خصی وجود که بیانهر انیصار وجود در یک مصدام در خارج استتت    طور به 

  کثتترات، همهتتی حیثیتتات  ازآنجاکتته وجتتود استتت و  آن اثتتر  و هر اثتتری در عتتالم،  کند ی م تفویض را نفی 
به عبارتی، عالم    1متییث( است و خارج از آن نیست. )   نیز آثار همان وجود   ها آن آثار   تقییدیه( آن وجودند ) 

و هر اثری که بتته نقتتوش    اند ی رحمان منشوری بر تود  بی نقش نفس  رم  و انسان و افعات او، نقوش  ازجمله 
 . ابد ی ی م اولویت و تقدم وجودی( به نفس رحمانی یا حق ساری نسبت  )   ی ل و ا   ق ی ر ط به نسبت داد   ود  

 پاسخ به یک اشکال

که بر اساس وحدت  خصی وجتتود، جبتتر و اختیتتار موضتتوعاً  ابدییمدر اینجا این ا کات مجات طرح 
در  ق(غیر حوجود دوم و  عنوانبه ) منتفی است؛ زیرا لازمه جبر و اختیار در ناحیه عبد، پذیرش وجود او

، حسی ، شم )  ودیمکنار وجود حق است و و تی وجود غیری در کار نبا د اثر و فعل آن غیر نیز منتفی 

 . (404  -  406ص.  ، 1385
در پاسخ باید گفت که این ا کات از عدم درک صتتییح از فوتتای وحتتدت  خصتتی وجتتود نشتتئت 

ت در همتته أ تتکات آن کثتترا ی  ای نفتت . ا کات بر این فرض استوار  د  که وحدت وجود به معنتت ردیگیم
کتته   طورهمتتان. امتتا  ابتتدیینماست؛ و رو ن است که با این فرض حتی تکلین هتتم تصتتویر درستتتی  

 
د حق، وجتود دارنتد دارند و هیچ و پوچ نیستند و به وجون از نفس الامر برخورنفادی( در عرفااعم از اندماجی،   نی و  )  حیثیات تقییدی  .1
 .(46:  1390  ،ی جعفر )  که حیثیت هستند افزود  وجودی بر وجود حق ندارند. برای تفصیل بیشتر، نک.:  جهتازآنو 
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  ودیمبلکه تفسیر خاصی از آن ارائه   ودینمگذ ت، در ن ام عرفانی، کثرات در همه ا کات آن نفی 
تفستتیر، کثتترات، وجتتود   این  در.   ودیمکه در عین سازگاری با وحدت وجود، جایها  کثرت نیز حفظ  

لوازم،  ئون و بتته تعبیتتر   هاآن.  کنندیممستقل ندارند، بلکه با انتساب به وجود حق، سهم وجودی پیدا  
حکم خاص خود  هرکدامو این لوازم،  ئون و حیثیات    روندیمفلسفی حیثیات آن وجود یهانه به  مار  

.  تتاهد ایتتن متتدعا وجتتود  تتودیمبدیهی تلقتتی    مرفان ابیث از احکام کثرت در عر  رونیازا را دارند.  
احکتتام   ازجملتته و    اندافته ی زیاد و گسترد  عرفانی است که به احکام همین کثرات اختصاص یهاکتاب

آن بیث از انسان و افعات او است. بتترای همتتین، در عرفتتان احکتتام کثتترت،   نیترمهمکثرت و بلکه از  
 : ودیمن گنجاند  فاین عرو در تعر دهدیمم را  کل مسائل عل

موضوع عرفان، ذات احدی و نعوت ازلی و صفات سرمدی حق است و مسائل آن، عبتتارت استتت از 
چهونهی صدور کثرت از ذات حق و چهونهی بازگشت این کثرات به او. و بیتتان م تتاهر استتماء الهتتی 

ی[ و تعتتالقح  یستتوه بهونهی بازگشت اهتتل اللتته ]]اعیان علمی و خارجی[ و اوصاف ربانی؛ و بیان چ
 گونتته آننیو  سلوک، مجاهدات و ریاضات  ان؛ و بیان نتیجه دنیوی و اخروی اعمات، افعات و اذکتتار، 

 .(6ص. ، 1381، قیص ی) ، ثابت و میقق استدروا عکه 
 تتد  استتت و  ، کثرت سازگار با ذات واحد حق و نا ی از آن ذات احدی دانسته وضوحبه در این بیان  

 کل یافته و یکی از کثرات انسان و افعتتات او معرفتتی  تتد   یور همین کثراتم ی حوت ی عرفانهابیث
بیتتث  جه یدرنتدر ن ام عرفانی نادید  گرفته نشد  است و   وجه چیهبه کثرت و احکام آن    رونیازا   1است.

 جبر و اختیار نیز هم چنان موضوعیت دارد.
مخلو ات توهمتتات فاعتتل  ناستتا و   یاء  با بیان دیهر، وحدت  خصی وجود به این معنا نیست که ا

ه همه تعینات و تجلیات، حیثیات تقییدیه همان وجود واحدند کتته هستند و ح ی از وجود ندارند؛ بلک
، بودنشانیت  و از نفس الامر برخوردارند و به اعتبار حیث   وندیمبه وجود آن یهانه، از وجود برخوردار  

بلکه از ا توتتائات    وندینمی( بر ذات میسوب  ودوج)  ادتو زی   ندیافزا ینمچیزی بر آن وجود یهانه  
بتته تمتتایز نستتبی( )  و و تی حیثیات افرازی و متمایز از ذات و متمایز از همدیهر  گردندیمذات ملیوو  

ار مبسوطی را در بیث از همین و به همین دلیل عارفان آث  کنندیملیاو  دند احکام متمایزی هم پیدا  
چند حکتتم  جزبه ) مطلق مقام لا اسم و لا رسم است و احکامینها وجود  ت  رنه وگ؛  اندآورد احکام پدید  

و مطلق به اطلام  سمی نیز    ودینممیدود مانند وجوب، فعلیت، وحدت، اطلام( به آن نسبت داد   
 کثتترات کلامکاعیان ثتتابتی و ختتارجی و در یتت احکام میدودی دارد و این حیثیات وجود مانند اسماء،  

 

 .52 -  46:  1390  ،ی جعفر د ، رجوع  ود: از رابطه کثرت و وحدت حق، به بیث حیثیات از همین نهارن  تر واضحبرای درک  .1
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. بنابراین و تی دهندیمو کتب عرفانی وسیعی را  کل  کنندیمکه بیث را گسترد  د د( انتجلیات وجو)
؛ کندیمنیز موضوعیت پیدا  هاآنتجلیات و حیثیات وجود به رسمیت  ناختیم احکام   عنوانبه کثرت را  

 ث آن گذ ت.یکی از احکام، فعل انسان است که بی
کسی مدعی  تتود، توحیتتد  تواندیمآن، اساس  برکه  د ویمجواب ا کات دیهری نیز رو ن   نجایازا 

ی غیتتر وجتتود بتتا ی رگذاریت ثافعالی از لوازم وحدت  خصی وجود است و وجود واحد جایی را برای  
و از آن ذات  (226ص. ،  4ج.  ،  تنن ری،  یارنن    رنن )  : »لا مؤثر الا الله« وندیمو همه افعات به او ختم    گذاردینم

ر  : » ودینمر اداحد صواحد و یهانه جز فعل و
الْبَصتتَ دَةٌ کَلَمْحٍ ب  لاَّ واح  . بنتتابراین (50 /ایقمنن ) «وَ ما أَمْرُنا إ 

از ستتوی او استتت و  هایرگذاریت ثفعل حق و همه  هافعلهمه  ماندینمجایی برای فعل اختیاری انسان 
 .  ودیمحدت  خصی وجود منجر به نفی فعل از انسان ، مبنای وجه یدرنت

ا کات  بلتتی بتتر   که یدرحالتوحید افعالی و نفی اثر از کثرت استوار  د  است.    رض ف ربات،  این ا ک
.  تتودیمتوحید ذاتی ابتنا یافته بود. در هر دو ا کات ضعن معرفتی نسبت به فوتتای عرفتتان مشتتاهد   

 عنوانبتته انی، افزون بر اثبات وحدت  خصتتی وجتتود، کثتترت نیتتز که ا ار   د در ن ام عرف   طورهمان
و عنتتوان ظهتتورات، تعینتتات و تجلیتتات پیتتدا    ودیمحیثیات آن وجود یهانه اثبات     توائات وا  زم،وا ل
نها  ناآ نایان به حقیقت عرفتتان، هتتیچ و پتتوچ نیستتتند، بلکتته از نفتتس الامتتر   برخلاف. کثرات  کندیم

، اتتجلیتت   عنوانبتته آثار و احکام خود را دارند. هتتم اصتتل کثتترت    هرکدام  برخوردارند و به همین لیاو
.  تتودیمبا نفی افزایش وجودی از آن( و هم احکام آن در عرفان مفروض تلقی ) و حیثیات وجود ئون  

با فهم درست از وحدت  خصی وجود و آ نایی با فوای عرفان، زمینه طتترح هتتر دو ا تتکات   رونیازا 
 . ودیمبرچید  

 وجه خاص

ستتت؛ وجتته ختتاص، ارتبتتاط ختتاص اه وجتت  دنتت کیمیکی دیهر از مبانی عرفانی که تفویض را رد و نفی 
از کتته  است ترکیدنزبه خود آن  یموجود  از هر  حق با ا یاء و حوور او در دت ا یاء است و  واسطه یب

لَ  : ودیم ادی «یدی آن به » رب ور نْ حَبْل  الْوَر  ی»نَیْنُ أَْ رَبُ إ  «ی ه  م  این  رب به لیتتاو وجتتود  .(16ق/ ) د 
 ترکینزدی از خود آن به او زیهر چ. بنابراین وجود به کندینمپیدا ت  وا عی  زیچچیهاست؛ بدون وجود، 

وتُ آمد  استتت:   رب در  رآن با بیان دیهر نیزی است. این  تعالحقاست و این وجود   هَ ییتتُ ینَ  »أَنَّ اللتتَّ  بتتَ
ه   هنن دی  مننا) ی استتتانه انستت ، مراد از  لب همتتان نفتتس ناطقتت ترقید . برابر تفسیر  (44)انف ل/    «الْمَرْء  وَ َ لْب 

ین انسان و حقیقت و معنای آن این است که خداوند ب  (48ص.  ،  4ج.  ،  137،  سننه و دیو    624ص.  ،  1372،  سباوا ی
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. مصیح این تفسیر، حقیقت وجود استتت؛ زیتترا دهدیمانسان فاصله است و این نهایت  رب را نشان  
هر  رونیازا آید؛ می از حیطه عدم بیروند ا وجووجود، مقدم بر انسان و نفس او است؛ انسان و نفس او ب

ی انیصار تعالحقحقیقت وجود نیز در  .  ابدییماثری که به انسان نسبت یابد  بل از او به وجود نسبت  
ابتدا به حق نسبت دارد و این همتتان فاصتتله  که آنمهر   ودینمدارد. بنابراین هیچ فعلی از انسان صادر  

 ، نفی تفویض است.جه ینترد سان وحق بین انسان و حقیقت ان
وجود( حق، ممکن است جبری بودن فعتتل را تتتداعی کنتتد؛ امتتا  )  نفی تفویض یا  دت انتساب فعل به 

ی( در ایتتن مبنتتا نفتتی  تعتتال حق )   حیثیت تقییدیتته  تت نیه وجتتود  عنوان به که ا ار   د نقش انسان  طور همان 
یت اعتتدادی( استتت. تعتتین فعتتل  عل فا )   خشی . نقش حق در این فعل، ایجادی و نقش عبد تعین ب  ود ی نم 

و وجود بتتدون ایتتن حیثیتتت نفتتادی در    ود ی م است که با وجود همرا     همان هیئت یا حیثیت نفادی فعل 
و ایتتن    دهتتد ی م . حیثیت نفادی، وصن طاعت و عصیان و ماننتتد آن را بتته فعتتل کند ی نم خارج تیقق پیدا 

عبد نیو     ازآنجاکه .   ود ی م عل اعدادی میقق  فا  الب  عبد در    حیثیت همان  ابلیت عبد است که از ناحیه 
کتته  )   و این آثار به لیاو وجودی به وجود عبتتد  دهد ی م ست، آثار خاصی را از خود بروز خاصی از وجود ا 

که این فعل چه وصتتفی  )   و به لیاو تعینی    ود ی م طبق وحدت  خصی، از آن  متییث است( نسبت داد   
ن  زیتترا تعتتی )  که تعین عبد از آن خود عبد و نه حق استتت  گونه ان هم .  ود ی م دارد( به تعین عبد نسبت داد  

یعنتتی بتتدون لیتتاو  )   مثتتل طاعتتت و عصتتیان( نیتتز در اصتتل )  وجودی نیست( تعین فعل او  خود ی خود به 
از آن حق و نه عبد است وجود فعلش نیز از آن حتتق   که چنان وجودی آن( از آن خود او است. وجود او هم 

عین بخشتتیدن  ندارد و وجود منیصراً از آن حق است. بدین ترتیب عبد در ت   ود از خ  است زیرا عبد وجودی 
اوصاف طاعتی و عصتتیانی( هستتتند  )  اعدادی( و نه انفعالی دارد و همین تعینات فعل )  به فعل نقش فعالی 

 . رد ی گ ی م مناط کیفر و پاداش  رار    جه ی درنت که ملاک تکلین و نیز معیار سنجش خوب از بد و  
، بلکتته   تتود ی نم ست که در وجه خاص، نقش اسباب و وستتایط نفتتی  دعای عرفان این ا ا  دیهر، در بیان   

بدین معنی استتت کتته حتتق بتته نفتتس   کنند ی م ی عین این وسایط و اسباب است. و تی اسباب کار تعال حق 
تعینتتات   ؛ زیرا موطن عبتتد، تعینتتی از دهد ی م و حق در موطن عبد، فعل را انجام   کند ی م همین اسباب کار  

؛ نتته   تتود ی م عبد(ی است که فعل از آن صادر  )   حق( عین موطن )   وجه خاص، فاعل  بر اساس . ق است ح 
، 4ج.  ، تنن  ری ، ی ار    رنن )   انجام فعل به وساطت عبد با د تا عبد فاعل  ریب و حق فاعل بعید تصویر گردد  که آن 

نقتتش،  ابلیتتت  ن  متتا ایتت ی است ا . نقش حق در این صدور، ایجادی و نقش عبد  ابل ( 134ص.  ، 3. و ج  226ص. 
 1. د ی آ ی نم در این نفی تفویض، جبر لازم    رو ن ی ازا ف نیست؛ بلکه نوعی از فاعلیت اعدادی است؛  صر 

 

 .198 –  200:  1390 ،ینیام. برای تفصیل بیشتر، نک.:  1
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 امر بین الامرین

، زمینه طرح امر بتتین الامتترین عرفتتانی هاآنبر اساس مبانی پیشین، جبر و تفویض نفی  دند و با نفی  
کتته یکتتی بتته حتتق و   کندیمهت یا دو حیثیت پیدا  ج  عل دو. در امر بین الامرین  عرفانی، فدیگردفراهم  

ابتتن   رونیازا در نها  ابتدایی این دو جهت از یکدیهر  ابل تفکیک نیستند.    1.گرددیبرمدیهری به خلق  
خالص از آن  طوربه گفت که آن فعل،  توانینم  ودیمانجام  : »فعلی که به دست انساندیگویمعربی  

ی و اگر بهویی از آن  مخلوم است، اگفته از آن  خدا است، درست  ل  آن فعچه کسی است؟ اگر بهویی  
ص. ،  1ج.  ،  تنن ری،  یارنن    رنن )  « تتودینمی. اگر به مخلوم نسبت نیابد، تکلین عبد درست  اگفته باز درست  

و جهت حقی  میکنیمنسانی فعل همان هیئتی است که ما در ظاهر آن را مشاهد  . جهت خلقی و ا(177
همتتان هیئتتت فعتتل،  میکنیمتت وجود، بی رنگ است( و تصتتور ) مینیبینمه ما آن را ک  ی استآن، وجود

 چنین نیست. که یدرحالوجود آن است؛ 
نقشی در فعل بند  ندا ته با تتد، بتترای   اگر خدا : »دیگویمابن عربی در توضیح این دو حیثیت فعل  

 عملتتتانخداوند  ما و  )  ؛ا تَعْمَلُونَ لَقَکُمْ وَمَ خَ هُ  وَاللَ  »  آیه   رونیازا .  ابدیینم، فعلی ظهور  وجه چیهبه بند   
و نستتبت  گتترددیبرمفعل کتته بتته عبتتد  میزانی است که بین نسبت صورت    (96)ص ف ت/  را آفرید  است(«
 2کتته ختتدا عمتتل  تتما را خلتتق ]ایجتتاد[  دیتت گویم؛ یعنی آیه  کندیم، جمع  گرددیبرمایجاد که به خدا  

، تنن ری، یار    رنن ) «ابدییمخدا نسبت  عمل به بندگان و ایجاد آن به  ت[و هیئ. با این بیان، ]صورت کندیم

 .(171ص.  ،  1ج. 
ذْ رَمَیتَ در جای دیهر با استناد به آیه    آنهتتا  کتته تیتتر انتتداختی، تتتو تیتتر نینتتداختی(«)  ؛»وَ ما رَمَیتَ إ 

د و بتترای ختتود کتترنفتتی    رمی( را که به تو نسبت داد از تو)  : »خداوند همان چیزیدیگویم(  ۱۷انفات:)
هَ رَمیاثبات کرد و فرمود: » نَّ اللَّ این عبتتد   که یدرحال،  (17)انف ل/  نداخت(«بلکه خدا بود که تیر ا)  ؛وَ لک 
 . (213ص. ، 4ج. ، ت ری، یار    ر) بود که تیر انداخت«

ل د فاعتت بنابراین فعل در موطن عبدی دو فاعل دارد که یکی ایجادی و دیهری  تتابلی استتت: »خداونتت 
ید نسبتی همان فعلی است که عبد فاعل آن است. اگر چنین نبا د تکلیفی هم نخواهد بود. پس فعل با

 
هر موجود ممکتن، زوج . ملاهادی سبزواری نیز امر بین الامرین را از مسیر دو وجهی بودن وجود  ممکن حل کرد  است؛ به این معنا که »  1

تی، و آن   ه وجه است؛ وجهی الی اللهوجود را، دو  ترکیبی است : ]یعنی[ وجودی دارد و ماهی  ه الامکانیت  و اثتر نیتز دو . ..و وجهی الی الماهیت 
ه ه و جهت ظلمانی  ه در مبدأ اثر، و جهت ظلمانی اثر مستند استت بته .... .  جهت دارد: جهت نورانی  جهت نورانی اثر، مستند است به وجه الل 

ه در مبدأ اثر   .188:  1383  ملا هادي سبزواري،«؛  وجه الی الماهی 
 .(171:  1تا، جبي  ،یابن عرب نک.:  )  ردیگیماین موارد به معنای ایجاد    ابن عربی، خلق را در .2
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نسبت ]صورت و هیئت[ فعل، برای خلق و اصل ]وجتتود[ فعتتل بتترای حتتق   رونیازا با عبد دا ته با د.  
 . (410ص. ، )هم ن است«

در عرفتتان از تتت ثیر  رونیتت ازا . ستتتفعتتل الازمه سهیم بودن عبد در فعل، نقش دا تن  درت او در آن 
ا تتاعر  انکتتار  تتد    اتفامبتته ر  ریتتب  ؛ چیزی که از سوی اکثتت  ودیمعبد( سخن گفته  )   درت حادث

: »و یتومن ]المنزت المیمدی المکی[ علم القوة التی اعطیها الانستتان و أن دیگویماست. ابن عربی  
منزت میمدی، ) فی اضافة الافعات الی المکلفین؛ لة لمعتزلها اثراً و فی ذالک رد  علی الا اعرة و تقویة ل

آن  درتی است که به انسان داد   د  است و برای آن اثری ]در فعل[ است؛ اثتتر   دربار دربردارند  علم  
دا تن این  درت؛ به معنی رد دیدگا  ا اعر  ]مبنی بر عدم ت ثیر  درت حادث بر فعل[ و تقویت دیدگا  

. او ضتتعن اصتتلی دیتتدگا  ا تتاعر  را در (670ص. ، 2ج. ، )هم ن ه افراد است(«ب ن فعلمعتزله در نسبت داد
 .(604ص. ، 2ج. ، )هم ن داندیمهمین نفی اثر  درت حادثه 

 گونتته همانابن عربی نیست او  یاد د  به معنای ت یید دیدگا  معتزله از سوی  مسئله ،  دا ت  به یاد  دیبا
 دیتت مایپیهتتا را مآنیی از جتتدا   و را   هتتدنیگتتردن نم  نیز  معتزله    دگاید  به   کندیمکه ا اعر  را نفی و نقد  

 او. ازن ر (630ص. ، 2ج.  ،  )هم ن  کندیمجهات ت یید    یاز برخرا تنها    هاآنی  هادگا یدو    (211ص.  ،  3ج.  ،  )هم ن
و  استتت  ائتتل بتتدان  گویند؛ زیرا اثبات فعل برای عبد که معتزلتته هر دو گرو  به لیاو اثباتی درست می

 کنتتدیمچیزی است کتته  تترع آن را ت ییتتد ، بدان باور داردات آن برای حق از جهت ایجاد که ا اعر  اثب
اند؛ زیرا انیصار فعل در به بیراهه رفته گرو   هر دو    اند واما به لیاو سلبی هر دو دیدگا  نادرست؛  )هم ن(

تصتترف در ملکتتش   از  را   اونتتد تتود و خدمعتزله( موجب میدودیت  تتدرت خداونتتد می  دیدگا )  عبد
نسبت فعل بتته   نیچنمالک همه و در ملک خود فاعل ما یشاء است و هم  خداوند  که یدرحال  داردیبازم

  ود. توحید ریعت و از بین رفتن حکم خدا می نابودیا اعر ( موجب   دیدگا )  الجهاتعیجمحق من
ص. ،  1ج.  ،  )همنن ن  آن واجتتب استتت  از  ی ر  ه تبتت بلکتت   ؛تنها  ابل حمایت و دفاع نیستچنینی نه این  افعالی()

لالَة«»ا اعر  را مصدام  ،هر دو گرو  ابن عربی با تخطئه  رونی. ازا (348 تْ عَلَیتته  الوتتَّ نْ حَقتتَّ نْهُمْ متتَ  وَ متت 
دهد و معتزله را مصدام »مَنْ حَقَّ عَلَیتته  ها را به گمراهی، حیرت و جهل نسبت میآن ،دانسته  (36)نحننل/  
مَةُ ا  مسئله در ) ، عارفان را تیدرنهاو  خواندمستیق عذاب می را  هاآنمعرفی کرد ،   (19)زم /    «باذلْعَ کَل 

 : »فهؤلاء ثلاثة اصناف: اصیابنا و الا اعرة و المعتزلة؛کندیمجبر و اختیار( ر یب هر دو گرو  معرفی  
 .(211ص. ، 3ج. ، )هم ن «ه(معتزل : عارفان، ا اعر  و انددسته ]صاحبان آراء در جبر و اختیار[ سه  هاآن)

با این تفاوت که اراد  انسان   ردیگیمبه فعل تعلق   زمانهمبر اساس دیدگا  عارفان دو اراد  حق و خلق 
که عین ثابت انسان ظل اسمای الهی است اراد  ذاتی او کتته   طورهمانظلی و اراد  حق وجودی است؛  
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استتمائی( و ) فعل انسانی رابطه وجودی  حق در  د ارا   ورنیازا مقتوای عین ثابت اوست نیز ظلی است.  
ی حق در آن فعتتل وجتتودی و اثرگذاربه اعتبار عین ثابت( است و ) اراد  انسان در این فعل، رابطه تعینی

 که خود آن را دارد. بخشدیمی انسان، تعینی و  ابلی است و هرکدام به فعل آن چیزی را اثرگذار
که به خواست   طورهمان»اذن« تعبیر کرد؛ بدین معنا که خداوند  ه  ب توانیمی  تعالحقاز اراد  ایجادی  

و این پاسخ، همتتان اذن استتت.  دهدیمبه ا توای فعل او نیز پاسخ  دهدیمو ا توای عین ثابت پاسخ 
را   مستتئله اگر به این ا توا پاسخ ندهد آن فعل میقق نخواهد  د. ا ار  بتته برختتی از  تتواهد  رآنتتی،  

 .کندیم تررو ن
و آن پرند  گلتتین، بتته   دمدیمو در آن    سازدیمی را از گل  اپرند   7بر گزارش  رآنی، حورت عیسیا  بن

یهتتا : »دیفرمایم؛ خداوند   ودیمپرند  وا عی تبدیل   نْفُخُ ف  ی فَتتتَ ذْن  إ  یتتر  بتت  ین  کَهَیئَة  الطَّ نَ الط  ذْ تَخْلُقُ م  وَ إ 
ی ذْن  إ  زند. در می ند »پرند «  دن »صورت گلین« را به »اذن« خود پیوندداوخ  .(110)م ئبه/    «فَتَکُونُ طَیراً ب 

این ماجرا، عیسی  کل و هیئت پرند  را ساخته است؛ امتتا وجتتود آن بتتا اذن و اراد  ختتدا میقتتق  تتد  
د  ی( همرا   د  و پرنتتد ، وجتتود پیتتدا کتترتعالحق)  عیسی( با اراد  ایجادی)  است. بنابراین اراد  تعینی

ین  که خداوند خلقت پرند  را به عیسی نسبت داد: »  م در آیه آن استمهنکته  است.   نَ الطتت  ذْ تَخْلُقُ م  وَ إ 
ی ذْن  إ  یر  ب  ؛ این آفرینندگی، همان خلق صتتورت کندیم«؛ یعنی عیسی نیز آفرینند  است و خلق  کَهَیئَة  الطَّ

ل به نیو خاص است که ای استتت و اگتتر اذن الهی همتترا  ا نیز بن مقدار ظاهری پرند  و  کل دادن به گ 
. بتتا خلقتتت صتتورت پرنتتد ، پرنتتد   ودینمخداوند اذن ندهد همین مقدار نیز از سوی عیسی حاصل  

. افزون بر این خلقت، باید نفخ عیسوی نیز به آن اضافه  ود و البته این نفخ عیسوی کندینموجود پیدا  
ودی( به آن اضافه  ود تتتا پرنتتد  میقتتق وج خفن) نداذن خداوبه پرند  وجود بخشد؛ باید   تواندینمهم  

یوجود پیدا کند(: »فَ ) گردد ذْن  إ   «.تَکُونُ طَیراً ب 
و آن را روح فعتتل و نفتتخ عیستتوی را جستتم فعتتل   کنتتدیمابن عربی این »اذن« را به نفخ الهی تفسیر  

 . سازدیمن میقق ی فعل را یتنهابه  کدامچیهو  سازندیمو هر دو نفخ باهم فعل را میقق  داندیم
و  ابتتدییمآیتتد بتته انستتان نستتبت می  حساببه ابن عربی جسم فعل    ازن ربنابراین جهت اوت فعل که  

. بر این اساس فعتتل بتتدون روح، جستتم  ودیمروح فعل است به خداوند نسبت داد     که آنجهت دوم  
 گرددیملهی میقق ا ا اذنی فعل به روح آن است و آن روح باثرگذاری است که هیچ اثری ندارد و  امرد 

 جه یدرنتو   وندینمنفخ( الهی همرا  ) ی غیر عیسوی که با اذنهانفخ. چه بسیارند  (635ص.  ،  2ج.  ،  )همنن ن
. کنتتدیمدارد وجود پیدا    باهمی که نفخ عیسوی و اذن الهی را  اپرند و تنها    کندینمی وجود پیدا  اپرند 
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ینشئ العبد الأعمتتات صتتورا  ائمتتة : »کندیمرا انشاء ل  ئت فعاین تبیین، عبد تنها صورت و هی  بر اساس
 .)هم ن( «یکون فیها خلا ا بالفعل

 اهد  رآنی، ابراهیم مراحتتل و مقتتدمات   بر اساس اهد دیهر  رآنی، ماجرای ذبح اسماعیل است؛  
 آنهایی است و همه مراحل ذبح جز مرحله نو همه این مراحل با اذن الهی همرا     سازدیمذبح را فراهم  

و او تیتتب بتتر گلتتوی  ابتتدییم. در مرحله نهتتایی، اراد  تعینتتی ابتتراهیم در ذبتتح ظهتتور کندیموجود پیدا  
رغم و کارد بتته   کندینمکشد؛ اما اذن الهی آن را همراهی  و می  دفشاریمو آن را بر گلو    نهدیماسماعیل  

مراهی نکرد ، ذبح میقق آن را ه ل(ح فعور) ایجادی( و اذن الهی)  ؛ اینجا اراد ردبُ ینمتیزی آن، گلو را  
و تنها در حد »هیئت و صورت« و به تعبیری در حد »جسم بدون روح«   کندینمو وجود پیدا    گرددینم

 .ماندیمبا ی 
ارای دو حیثیت و جهت است که مصیح فاعلیت دوگانتته بنابراین در امر بین الامرین عرفانی، فعل د

عبد، اعتتدادی یتتا تعتتین بخشتتی  جودی و جهت فاعلیتو  ت حق،جهت فاعلی  1؛ ودیمحقی و خلقی  
است. به عبارتی، جهت فاعلیت حق، اسمائی و حیثیت تقیدی   نی و جهت فاعلیت عبد، م هتتری و 

ث بسط  تعینی و حیثیت تقییدی نفادی است. در حیثیت   نی،   و در موطن حیثیت   ابدییموجود  متیی 
ی با اسمای خود ظهور و بروز دارد و اگتتر در آن تعالحقاو  علد و فدر موطن عب  رونیازا و    ابدییمظهور  

موطن، اسمای الهی غایب با د در آنجا جز عدم چیتتزی نمتتود نخواهتتد دا تتت. در حیثیتتت نفتتادی، 
و تتتی استتمی از استتمای الهتتی در   رونیازا و    گرددیمن  چهونهی، چیستی، مرز و حدود متییث، متعی

؛ کنتتدیمظهور پیدا کند و این حد و متترز را متتوطن، معتتین  اصمرز خموطنی حوور پیدا کند با حد و 
ظرفیت و گنجایش خود از آن  انداز به  هرکدامی زمین هاگوداتو  زدی ریفروممانند آبی که از ابر بر زمین 

ها  :گرددیمبرخوردار   دَر  قتتَ یةٌ ب  ماء  ماءً فَسالَتْ أَوْد  نَ السَّ اد و ستتترو فر؛ خداونتتد از آستتمان آب فتت »أَنْزَتَ م 
. (340  -  342ص.  ،  11ج.  ،  ق1411،  طب طبنن نی)  (17)  ننب/    «خود از آن برخوردار گشتند  ششیگنجا  انداز به   هایواد

ی ایتتن حتتدود از ستتازآماد و     ودیمین ظرفیت از ناحیه موطن عبدی، اعداد و آماد   در افعات انسان، ا
یان و از انستتان عاصتتی، فعتتل عصتت  عتتتعل طااز انسان متقی، ف  رونیازا و    ردیگیمسوی انسان صورت  

. انستتان متقتتی، بخشدیمموطن تقوا و عصیان، به فعل هویت و تعین   تناسببه   هرکدامو     ودیمصادر  
اعت و انسان عاصی ظرفیت عصیان را دارد و وجود فعل که در اصتتل بتتدون رنتتگ  طاعتتت و ظرفیت ط

اذن خداوند هم طاعی و هم   رونیا از.  دریگیمعصیان است در این موطن عبدی رنگ طاعت و عصیان  
 

نتک.: ) کنتدیمو دو جهت تکوینی و تشریعی فعتل را از هتم تفکیتک   کندیمرا با اراد  تکوینی و تشریعی حل    مسئله. علامه طباطبایی،    1
 (.3، پ155و   1، پ151:  1، ج1365کلیني،  
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نیست که خداوند به طاعی اذن بدهد و به عاصی اذن ندهد و متتانع   گونه نیا؛  کندیمعاصی را همراهی  
د. از سویی باید به یاد دا ته با یم که عبد و ارکان وجودی او همه وابسته به حتتق استتت و وجتتود او  و

نیتتز مشتتموت   گذاردیمی که بر فعل اثر  احادثه درت     و   ودیمی افاضه  تعالحقآن به آن از سوی    هاآن
و طاعتتت و   تتودیماین  اعد  کلی است و آن  درت نیز بر اساس تجدد امثات هتتر آن بتته عبتتد افاضتته 

ار  )  . ابن عربی از ت ثیر  درت حادثه سخن گفته گرددیمی میقق  اافاضه معصیت در پرتو همین  درت  

که او آن را مصیح تکلین  آوردیمهمین  درت حادثه تمکنی را فراهم  راً هاظو  (670ص. ، 2ج.  ،  تنن ری،  ی  ر
ی روایی  یعی ت کید  د  است که طاعت هاگزار . در  ریعت نیز بر اساس  (341ص.  ، 1ج.  ، )هم ن داندیم

یئَت  که خداوند در انسان  رار داد  است: »   ودیمو معصیت از  درتی نا ی   مَش  تَ نْ ی کُ یا ابْنَ آدَمَ ب  تَ أَنتتْ
قُ  ی تَشَاءُ وَ ب  ذ 

ت  الَّ یوَّ یت  یتَ عَلَی مَعْص  ی َ و  عْمَت  ن  ی وَ ب  لَی فَرَائ و  یتَ إ   متتن، خواست با تو! آدم فرزند ؛ ایی أَدَّ
را   معصتتیتتتتوان انجتتام  من،    ] درت[  ی؛ و با نعمتدهمی  انجام  را   فرایض  من،  نیروی  با  و  خواهیمی
. بنابراین، بر خلاف دیدگا  معتزله، معصتتیت نیتتز بتتدون  تتدرت (160ص. ، 1 .ج،  1365،  کلینی)  کنی«می  پیدا 

یكَ   !...یا ابْنَ آدَمَ : »ردیگینمی انجام  تعالحقاعطایی   ی جَعَلْتُهَا ف  ت 
ی الَّ ت  قُوَّ ی ب  لْتَ الْمَعَاص  ؛ ای فرزنتتد عَم 

. از ستتوی (158و  157ص. ، )همنن ن ی«دهتت یممعصتتیت را انجتتام  امداد آدم تو با  درتی که در وجودت  رار 
روایتتت،  انتتدکرد ، تصتتریح (20ص. ،  5ج.  ،  ق1382،  م زنننب انی)ما ص یح    که برخی از  ارحان  گونه هماندیهر،  

فعل را به  درت حادثه انسان نسبت داد  و به  درت ازلی خداوند نسبت نداد  است و ایتتن ختتود دلیتتل 
 .گرددیمواضح بر نفی و رد دیدگا  ا اعر  میسوب 

 گیرییجهتن

ای و تیلیل میتوا و بتتا گتتردآوری  تتواهد از منتتابع برآیند پژوهش حاضر که بر پایۀ مطالعات کتابخانه 
عربتتی در مستتئلۀ جبتتر و اختیتتار، نتته تنهتتا عربی صورت پذیرفت، نشان داد که دیتتدگا  ابنا اعر  و ابن

ز مبانی اصیل عرفانی و برآمد  ال  مستق های ا عری نیست، بلکه در چارچوبی کاملاً روی از آموز دنباله 
سبب ابهام در تبیین  کل گرفته است. ا اعر  با هدف یافتن را  میانه، به ن ریۀ »کسب« رسیدند؛ اما به 

میان فاعلیت الهی و انتساب فعل به عبد، در   منطقی و  ابل فهم  نقش  درت حادث و عدم امکان جمع
متفاوت آنان مانند ن ر با لانی در باب تتت ثیر های  یدگا د  . حتیعمل نتوانستند از دایرۀ جبر خارج  وند

از اختیار ارائتته دهتتد و در مجمتتوع، ستتایۀ جبتتر   معقولی»هیئت« فعل از سوی عبد، نتوانست تصویری  
 .کندچنان بر سر آنان سنهینی میهم

ا، آفتترینش بنتت م  تیننخستت .  سازدرا بر  الودۀ مبانی عرفانی استوار می  تبیین مسئله عربی  در مقابل، ابن
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دانتتد. اسم »مرید« و » دیر« می دو انسان بر صورت حق است که انسان را جامع اسماء الهی، از جمله 
عربتتی اختیار و  درت، ذاتی انسان و لازمۀ صورت الهی اوست و از همین رو، ابناراد ،  بر این اساس،  

مبنتتای دوم، تبعیتتت د. خوانتت یم «تیتتارگوید و انسان را »مجبور به اخدن اختیار« سخن میاز »جبری بو
؛ بدین معنا که علم الهی تابع اعیان ثابته و ا توتتائات آنهاستتت و خداونتتد تنهتتا بتته استعلم از معلوم  

و هتتیچ  پو تتاندمتتی و تنهتتا بتته آن، لبتتاس وجتتود  دهتتدپاستتخ می  انسانی  خواست و ا توای عین ثابت
عین در مقام فعل به اراد  او در ۀ انسان  ا، ارادبناین مدر   ود.  ای از جانب او بر انسان تیمیل نمیزود اف

هتتم  ایتتن مبنتتا آیتتد.به  مار می از این رو اراد ، ذاتی انسانو    ودمی  است منتهی  غیر مجعوت که    ثابت
ستتومین مبنتتا، .  نمایتتدنفتتی می  کند و هم جبر را تنا ض ظاهری میان ارادۀ تکوینی و تشریعی را رفع می

ند. در پرتو تجدد امثات، همتتۀ وجتتودات و نکتفویض را نفی مینای بعدی  مبا دو  است که بتجدد امثات  
وحدت  خصتتی وجتتود، چهارم یعنی    بر اساس مبنای   وند، وافعات، آن به آن با افاضۀ حق میقق می

ند. بنتتابراین، فعتتل انستتان، فعتتل و تت تلقتتی میهمۀ هستی تجلیات و حیثیات تقییدی وجود واحد حق  
در پنجمین مبنا یعنی وجه خاص گفته ق و هیئت و تعینش از عبد است. ح دش ازم هری است که وجو

 ود که حق تعالی در متن  وای انسانی حوور دارد و عین  وای او است و بدین ترتیتتب، در متتوطن می
یابتتد. در فعل به هر دو فاعتتل نستتبت میفعل، همزمان فاعل انسانی و فاعل حقی هردو حوور دارند و  

بخشتتی د و هم برای او در تعین ومی  نفیتفویض(  )  ، هم استقلات فاعلی انسانگانه ه  س  انیمب  اینپرتو  
د که خود نفی کنند  جبتتر  ومیاثبات  اعطای وصن طاعت یا عصیان( نقش فاعلیت اعدادی  )  به فعل

 .است

وجتتودی کتته بتته حتتق  فعل دارای دو حیثیت است: حیتتث  ،الامرین« عرفانی»امر بین  در  بر این اساس،
دهتتد کتته تیلیتتل گردد. در نهایت، این پژوهش نشتتان میبد بازمیست و حیث تعینی که به عا  منتسب

گرایتتد و نتته بتته تفتتویض. بلکتته تبیینتتی های ناصواب، نه به جبتتر میعربی، برخلاف برخی بردا تابن
دهتتد کتته در عتتین حفتتظ وحتتدت جایها  انسان به عنوان م هر جتتامع حتتق ارائتته می   ناختی ازهستی

گفت  توانرو میدارد. ازاینو فاعلیت مطلق حق، مسؤولیت انسانی را نیز استوار نهه می  ودصی وج خ
تر و که تبیین ابن عربی از مسئله جبر و اختیار، نسبت به ن ریه کستتب ا تتعری، ستتاختارمندتر، مبنتتایی

 .شایدبهه را های دیرپای این مسئلتر با لوازم توحیدی است و توانسته است بسیاری از گر  سازگار
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  م(. یهحوز  علم یاسلام یغاتدفتر تبل) کتاب
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، و فلتصع  یاتکتاب ما  ادب .  یاردر باب جبر و اخت  یو مولو  ین رات ابن عرب  یسه(. مقا۱۳۸۴)  میمد  یدس   د تی،

۹۵ :۸۵-۸۰. 
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د۱۴۰۳)  حسن  یمی،براها  جواد؛میمد  رستمی، عرب  یدگا (.  ن ر  یابن  اخت  یه دربار   و  جبر  مسئله  در  . یارکسب 
 .۵۷۵-۵۹۷ :(۲) ۵۷ ،یعرفان یاتادب 

 . یعلوم اسلام ی،  م: مرکز جهانیفرق و مذاهب کلام (.۱۳۷۷) یعل یهانی،گلپا ربانی
 .یدانتشارات توح : م.  م، چاپ دو(۱۴جلد ) یو مذاهب اسلام يدفرهنگ عقا(. ۱۳۷۸) جعفر سبیانی،

 . ینی.  م: مطبوعات دالمصتتح و المختتم ی أسرار الحكم ف(. ۱۳۸۳) یملاهاد سبزواری،
گوهر )  یادب عرفان   هاپژوهشاز من ر عرفان و کلام.    یارجبر و اخت(.  ۱۴۰۰)  یتق   یان،پورنامدار  ی؛عل  سلمانی،

 . ۸۱-۹۸(، ۴۶) ۱۵، (ياگو
 ی لنصر، نجن   ینحس  یدکربن، س   یهانر  یحو تصی  یقتیق )  اقحرا  یخل ح رسائ(.  ۱۳۷۵)  ینالد هاب  سهروردی،

 . ی فرهنه یقات(. تهران: مؤسسه مطالعات و تیق یبیحب
ف  یتقالبوا(.  ۱۹۵۹)  عبدالوهاب   عرانی، الجواهر  مطبعة مصطف الاکابر  يدعقا  یان ب  ی و  و  مکتبة   ی. مصر:  رکت 

 و أولاد  بمصر. یالیلب یالباب
  م(.  یهحوز  علم یاسلام یغاتدفتر تبل) ،  م: بوستان کتابينالامر نیبمر الا(. ۱۳۸۵) ینحس  مس،

چاپ دوم.   ی،میمد عبدالقادر الفاضل  یقتیق )  الملل و النحل(.  ۱۳۲۱)  یمابوالفتح میمد بن عبدالکر   هرستانی،
 . یة: المکتبة العصریروتب

بابو   ینبن الیس  یمیمد بن عل  صدوم، چاپ   ی،تهران  ینیحس م  ها  یدس   یحتصی)  یدالتوح (.  ۱۳۲۲)  ی  م  یه بن 
 التابعة لجماعة المدرسین(.) یهفتم(.  م: مؤسسه النشر الإسلام

 للمطبوعات. ی: مؤسسه الاعلمیروت(. ب۱۷جلد ) القرآن یرتصت یف یزانالم(. ۱۳۱۱) ینمیمدحس طباطبایی،
 . یلبنان: دارالکتب الیروت، بو تطورها يةنشأة الاحعر(. ۱۳۹۵) جلات میمد یموس  عبدالیمید،

، چاپ دوم. تهران: انتشارات کلمات مكنونع من علو  أهل الحكمة و المعرفة(.  ۱۳۶۰)  ملا میسن   ی،کا ان  فیض
 .یفراهان

ق(.  ۱۳۸۱)  داوود   یصری، التوح )  یصر رسائل  الولا   یدرسالة  و  النبوة  تطب  یحتصی)  (یةو  الد  یدس   یقو    ین جلات 
 .یراناه فلسف  حکمت و یچاپ دوم. تهران: مؤسسه پژوهش یانی،آ ت

الحكم(.  ۱۳۷۵)  داوود   یصری، فصوص  تطب  یحتصی)  حرل  تهران:   یانی،آ ت  ینالدجلات   یدس   یقو  اوت(.  چاپ 
 . یو فرهنه ی رکت انتشارات علم

  .ی.  م: منشورات رض العقائد يدحرل تجر (. تایب) ینعلاءالد  و سی،
 . یةتب الإسلاملکدارا (. تهران:۱جلد ) ی الاصول الكاف(. ۱۳۶۵) یعقوبمیمد بن  کلینی،

 . ۲۳-۳۶،  ۳۹  ، ی مطالعات عرفان   . یار جبر و اخت   ثابته خاستها  حل مسئله   یان (. اع ۱۴۰۲)   میمد   ی، ابر وئ   یثی ول ،  احمد   لطفی 
 . یة، تهران: المکتبة الإسلامالأصول و الروضة - یحرل الكاف(. ۱۳۸۲) میمد صالح بن احمد مازندرانی،

 : مؤسسة الوفاء.یروت(. ب۹۴د جل) وار بحار الأن (.۱۴۰۴) میمدبا ر مجلسی،
الغرب (.  ۱۳۶۴)  میمد  مکی، الش  یف  یالجانب  العرب  ينالد  ییمح  یخحل مشكلات   یل ما  یبنج  یحتصی)  یابن 
 . ی(. تهران: انتشارات مول یهرو

 . ۱-۲۴:  ۴     مار   ، خرد   يدان ساو   . ی و متکلمان اسلام   ی مولو   یدگا  و  وا و  در از د   یار (. جبر و اخت ۱۳۵۶)   ین الد جلات   همایی، 
 




